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  هاي آن دل آدمی و ویژگی
  القضات همدانیاز دیدگاه عین

  
  *مرتضی شجاري

  
  :چکیده

اي علوي و ملکوتی که چندي با قالب کثیف و ملکی داند؛ لطیفهرا حقیقت آدمی می» دل«القضات، عین
پذیر نخواهد تا رفع نشود، شناخت دل امکانهمراه شده است و این همراهی، حجاب آدمی است که 

هـدف  . شودبر آن نازل می قرآنسکینۀ الهی، و لوح محفوظی است که » دل آدمی«از نظر وي، . بود
خداوند در دل ) 21/ ذاریات(»و فی اَنفسکم أفََلا تُبصرون«سالک، رسیدن به خداوند است و بنا بر آیۀ 

القضات در تقابل میان نفس و دل،  نفس عین. خت دل نیستسالک است، و راه رسیدن به او جز شنا
  داند، و بر این باور است که ربوبیت با بشـریت هرگـز جمـع    آدمی را بشریت و دل او را ربوبیت می

نفس، دوزخی . شود» دل«بنابراین لازم است که سالک، نفس اماره را از بین برده و همه . شودنمی
اند کـه دل  اهل دل کسانی. کند و دل آدمی، بهشت الهی استج میاست که آدمی را از عبودیت خار

چه را ندانند به دل خـود  چنین کسانی آن. نویسدایشان در مقابل قلم الهی است و خداوند بر آن می
پژوهش حاضر با روشی تحلیلی و با اسـتفاده از آثـار عـین    . یابندو به آن معرفت می کنندرجوع می

  .هاي آن و اهلِ دل بررسی کرده استدر مورد دل، ویژگیالقضات، دیدگاه وي را 
  

  .القضات همدانی، دل، عرفان، خودشناسی، اهل دلعین :هاکلیدواژه
                                                

 mortezashajari@gmail.com  / دانشیار دانشگاه تبریز *
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  مقدمه 
ـ که به فارسی به آن دل گویندـ محل ایمان و معرفت و نیـز فهـم   ، قلبقرآن کریمدر 

رو، متفکّـران مسـلمان در مـورد آن، سـخنان      از ایـن  1.و تدبر صحیح، معرفی شده است
نفحـۀ الـروح و   (».و مقالات همه به حسب علوم و مقامات ایشـان اسـت  «اند بسیاري گفته
القـانون فـی   .(نظر اطباي قدیم، قلـب، مبـدأ قـوة حیـات اسـت      از) 125، صتحفۀ الفتوح

دانسـتند  فیلسوفان، قلب را رئیس مطلق براي سایر اعضـاي بـدن مـی   ) 39، ص1الطب، ج
اي اسـت کـه   زیرا منبع حـرارت غریـزي   2)51ص ،کتاب النفس و الروح و شرح قواهما(

رکـت ارادي را  حیات سایر اعضاي بدن، یعنی تغذیه و نمو و اسـتعداد قبـول حـس و ح   
قلـب در ایـن معنـی، بـین انسـان و سـایر       ) 586، صالجدیـد فـى الحکمـۀ   .(کندتأمین می

، گاهی نفس ناطقـه را کـه   قرآنسینا با تأثیرپذیري از آیات حیوانات مشترك است، اما ابن
احـوال   رسـالۀ .(نامـد قوة درك کنندة معقولات و مختص به انسان است، قلب حقیقی مـی 

  )195، صالنفس
دانند و ، دل آدمی را محل معرفت و تدبر و ایمان میقرآنصوفیان نیز به پیروي از 

کشـف المحجـوب،   (»هاطبیبان دل«دهند که مشایخ خود را چنان به دل اهمیت میآن
  ایشان تمام مقامات و حالاتی را کـه در سـیر و سـلوك حاصـل     . اندنام نهاده) 75ص
اما در اینکه ماهیت و حقیقـت دل چیسـت، بـا     دانند،شود، مربوط به دل آدمی میمی

» دل«: ها اسـت ترین اختلاف ایشان در پاسخ به این سؤالمهم. یکدیگر اختلاف دارند
چیست؟ امري مادي در آدمی است و یا موجودي مجرد از مـاده اسـت؟ اگـر مجـرد     
  است، حقیقت آدمی است و یا جزئی از حقیقت اوست؟ و آیا قدیم است یا حادث؟ 

داند که از نظر وي، موجـودي مجـرد و قـدیم    می» دل«القضات، حقیقت آدمی را عین
» فتَبَـارك اللَّـه أحَسـنُ الخَْـالقینَ    «از آنجا که این حقیقت، جلوة کامـل الهـی و از عـالمَ    . است

، قابـل تعریـف مـاهوي نیسـت و بـراي      )145تمهیـدات، ص : ك.ر(اسـت ) 14/ مؤمنون(
  هـایی پرداخـت کـه آن را از دیگـر کائنـات متمـایز       ویژگـی شناخت آن، باید به بررسـی  

هـاي آن،  و ویژگـی » دل«القضات در جاي جاي آثار خـود در مـورد   با اینکه عین. کندمی
نکاتی مهم بیان کرده که پیش از وي در تصوف اسلامی سـابقه نداشـته، و بعـد از وي در    

جم به کمال رسـیده اسـت، امـا    عربی و پیروانش در نظامی منسعرفان نظري به وسیلۀ ابن
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البته تحقیقاتی اسـتوار  . پژوهشی دقیق در این مورد به انجام نرسیده و یا منتشر نشده است

 ، علینقـی منـزوي  )192- 105مقدمـۀ تمهیـدات، ص  (توسط استادانی مانند عفیف عسـیران 
 القضـات و اسـتادان او،  عـین (و نصـراالله پورجـوادي  ) 274ـ3/141القضات، هاي عیننامه(

یـک از  القضات منتشر شده، اما در هـیچ دربارة افکار فلسفی و عرفانی عین) 179ـ146ص
کوشش نگارنـده در  . القضات دربارة دل، مورد بررسی قرار نگرفته استها دیدگاه عینآن

هاي مربوط به تصـوف  هاي اول براي جبران این نقیصه در پژوهشاین مقاله، برداشتن گام
چیستی دل، بهشت دل، قفل دل، حج : شودر پنج بخش عرضه میالقضات است که دعین

  .لدل و اهل د
  چیستی دل. 1

هـا،  دل، حقیقتی است مجهول و صوفیان از آن به جز بیان بعضی از صفات و ویژگـی 
القضـات  هاي عـین براي درك بهتر تفکر صوفیانه و نوآوري. اندتعریفی حقیقی ارائه نکرده

آن، لازم اسـت در ابتـدا و بـه اختصـار بـه اقـوال بعضـی از        هـاي  و ویژگـی » دل«دربارة 
اي انـد، اشـاره  هـایی در تصـوف تـألیف کـرده    نویسندگان مشهوري که قبل از وي کتـاب 

  . گردد
  القضاتاي به دیدگاه صوفیان پیش از عیناشاره

صاحب ابوتراب بود و «بن سهل که اهجویري، از یکی از مشایخ صوفیه یعنی علی 
از وقت آدم علیه السلام باز، «کند که نقل می) 219کشف المحجوب، ص(»قرین جنید
دارم که مردي بینم که مرا بگویـد کـه دل   دل، دل، و من دوست می: گویند مردمان می

پاره را دل خواننـد، و آن مـر   و عوام آن گوشت. بینم چیست و یا چگونه است، و نمی
پس دل چه باشد که از . دل باشند، اما بیمجانین و صبیان را و اطفال و مغلوبان را باشد

شنویم؟ یعنی اگر عقل را دل خوانیم، آن نه دل است، و اگر روح دل به جز عبارت نمی
پس همۀ شواهد . را دل گوییم، آن نه دل است، و اگر علم را دل گوییم، آن نه دل است

  )220همان، ص(».جز عبارتی موجود نهحق را قیام به دل و از وي به
مستملی نیز با بیان اینکه مقصود از قلب که در کتاب الهی و احادیث نبـوي از آن  

شـرح التعـرف لمـذهب التصـوف،     (»اي گوشـت نیسـت  پاره«سخن گفته شده است، 
خلق از ادراك حقیقت قلب عاجز «، »تقلبّ«دهد که به دلیل صفت توضیح می) 2/855
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 »همه طیب و موافقت است«صفتش  که» روح«از نظر وي، قلب میان ) جاهمان(».آمدند 
. قرار دارد) جاهمان(»همه خبث و مخالفت است«و نفس که صفتش ) 586همان، ص(
کسی را که . و قلب، گشتن باشد؛ و گشتن، فعل باشد. از بهر تقلبّ ورا نام قلب است«

  )جاهمان(»ورا نام، فعل وي باشد، حقیقت ورا که داند؟
اي لطیف دل را همانند نفس، روح و سرّ، ماده صوفیانی مانند هجویري و قشیري،

  اي لطیـف و غیـر قابـل حـس اسـت،      دانستند، یعنی دل آدمی، مـاده در قالب بدن می
کشـف المحجـوب،   .(اندیشندگونه که در مورد فرشتگان و شیاطین نیز چنین میهمان

کـه دل و روح و   از نظر ایشان، نفس، محلّ اوصاف مذموم است، در حـالی ) 296ص
گونه که چشم، همان) 175ـ174القشیریه، صالرسالۀ .(سرّ، محل اوصاف محمود است

محل دیدن و گوش، محل شنیدن است، نفس نیز محل اوصاف نکوهیده و دل، محـل  
  )296؛ کشف المحجوب، ص195ترجمۀ رسالۀ قشیریه، ص(اوصاف نیک است

دانـد،  سرّ را محلّ مشاهده میقشیري، دل را محل معرفت، روح را محلّ محبت و 
القشـیریه،  الرسـالۀ  .(تر از دل استتر از روح، و روح شریفلذا از نظر وي سرّ لطیف

از این رو روزي دل، تحقق معرفت است؛ روزي روح، محبت است و روزي ) 176ص
وي بر این باور است که دل سالک از طرفی ) 2/320تفسیر القشیري، .(سرّ، شهود است

سالک در ابتدا باید بکوشد نفس اماره . و از طرف دیگر، وارث عقل است وارث نفس،
را به راضیۀ مرضیه یا به نفس مطمئنه تبدیل کند، و نیز نهایت سعی خود را در کسب 

در . علوم عقلی به کار بندد تا بعد از این مرحله، دل او مستعد دریافت معرفـت شـود  
رسد و سپس در مرحلۀ سرّ بـه  محبت میمرحلۀ بعد، یعنی در مرحلۀ روح، سالک به 

بیان  ،اي الهی استقشیري بعد از مرحلۀ سرّ، مرحلۀ سرّ السرّ را نیز که ودیعه. مشاهده
الرسـالۀ  .(تواند در آن مرحلـه، انـوار عـالی را مشـاهده کنـد     کرده است که سالک می

  )176القشیریه، ص
، دل 3تأثیر زیادي داشته است تالقضادر عین الدیناحیاء علومابوحامد غزالی که با 
اي از لطائف از نظر وي دل، سرّي از اسرار الهی و لطیفه. داندرا امري مجرد از ماده می

بدان کـه سـاعی بـه    «: او است که گاهی روح و گاهی نفس مطمئنه نامیده شده است
دل، سرّي از اسرار الهی است که ... سوي خدا تا به قرب او برسد، دل است و نه بدن
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اي از لطایف است که از آنگاه به روح و گاه به حس قادر به درك آن نیست، و لطیفه

  )1/92الدین، احیاء علوم(».ند، و تعبیر شرعی از آن، قلب استکننفس مطمئنه تعبیر می
اي است که تمام اعضا و جوارح آدمی را تدبیر کـرده و محـل   از نظر غزالی، دل لطیفه

هـایی  نسبت دل به حقایق معلومات مانند نسـبت آیینـه بـه صـورت    . علم و معرفت است
صـورتی اسـت کـه مثـال آن      که جسم دارايهمچنان. است که در آن انعکاس یافته است

نـۀ دل منطبـع   یشود، هر معلوم نیز حقیقتی دارد کـه صـورت آن در آی  در آیینه منعکس می
آیینه و صـورت اجسـام   : که در مثال آیینه سه چیز مغایر هم وجود داردشود و همچنانمی

دل، حقـایق اشـیا و   : و حصول عکس در آیینه، در حصول علم نیز سـه چیـز وجـود دارد   
ــایق در دلحصــول آ ــول   . ن حق ــیا در آن حل ــایق اش ــال حق ــه مث ــی اســت ک ــالم، دل   ع

 .هـا در آیینـۀ دل اسـت   کند؛ معلوم، حقایق اشیاست و علم عبارت از حصول مثـال آن می
  )8/22همان، (

  القضاتدیدگاه عین
» دل«القضات همدانی، عارفی است که کاملاً پایبند شریعت الهی است و اگر از عین

اي براي ایمان، معرفت به خداوند و شناخت آخرت و به عنوان مقدمهگوید، سخن می
از نظر . هاي مؤکدّ وي، انجام اوامر و ترك نواهی الهی استاز توصیه. احوال آن است

ترین درجۀ ایمان، چنان تصدیقی با دل است که پایین: وي، ایمان داراي درجاتی است
و آدمی را بر آن ) 70تمهیدات، ص(»ب نواهیباعث باشد مرد را بر امتثال اوامر و اجتنا«

آدمی وقتی در . دارد که تمامی حرکات و سکنات خود را مطابق با حکم شرع کندمی
/ نور(»إنِْ تُطیعوه تهَتَدوا و«این مرحله راسخ شد، مطیع شرع شده است و بنا بر آیۀ کریمۀ 

بـه  ) 71تمهیـدات، ص (».از طاعت جز هـدایت نخیـزد  «رسد، زیرا به هدایت می) 54
) ع(گونه که علـی واسطۀ هدایت الهی است که تصدیق دل، به یقین تبدیل شود، همان

اگر پرده فرو افتد، : [» لو کُشف الغطاء ما أزددت یقیناً«از این حالت خبر چنین داد که «
به  شده و» اهل دل«بعد از این یقین است که آدمی ) جاهمان].(بر یقینم افزوده نگردد

روزى که زمین به : [» یوم تُبدلُ الأَرض غَیرَ الأَرضِ«القضات و بنا بر آیۀ کریمۀ تعبیر عین
ل می] ل گرددغیر این زمین مبدآخرت و احوال آن عالَم و «یابد و ارض وجود او تبد

  )جاهمان(».علوم و معارف آن جهان او را خود، ذوق گردد
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اي علوي و ملکوتی که چندي با ؛ لطیفه4داندآدمی می دل را حقیقت ،القضاتعین 
این همراهی، حجاب آدمی است کـه تـا رفـع    . قالب کثیف و ملکی همراه شده است

از نظر وي، عقل آدمـی از  . پذیر نخواهد بودنشود، شناخت خود و شناخت دل امکان
اي عزیـز کـه   دریغا «: شناسنددرك حقیقت دل ناتوان است و تنها اهل دل، دل را می

دل را طلب . قلب نداري که اگر داشتی آنگاه با تو بگفتی که قلب، چیست کار دل دارد
  با وجود این، وي با بیـان آیـات و احـادیثی    ) 146تمهیدات، ص(».کن، و با دست آر

  :هایی از حقیقت دل را توضیح دهدکوشد جلوهمی
  .دل، سکینۀ الهی است. الف

»التَّاب ُکمیْأتأنَْ ی کُـمبنْ رینَۀٌ مکس یهف القضـات بـا نقـل سـخن     عـین ) 249/ بقره(»...وت  
دهد عباس که سکینه را در این آیۀ کریمه به دل انبیا تفسیر کرده است، توضیح میابن

دل آدمی در اصل ) 144تمهیدات، ص.(که تابوت، جسد آدمی و سکینه، دل آدمی است
گاهی با غرق شدن در شهوات این دنیا از فطرت و فطرت خود، سکینۀ الهی است، اما 

ــب و دل را راکــب آن  عــین. شــودخــود دور مــی ــدن را مرکَ   القضــات در تمثیلــی ب
  )160ـ159همان، ص(.داندداند و یا بدن را قفس و دل را مرغ درون آن میمی

  در عالَم خـاك مـدتی مهمـان اسـت        دل مرکب حق است که در این زندان است
  نی خود باز است که زینت سلطان اسـت     دل مرغ حقیقت است در عـالَم حـق   

  5)270همان، ص( 

  .دل، لوح محفوظ است. ب
»جِیدقرُْآنٌ م ولْ هفُوظ *بححٍ می لَوالقضات با نقل در اینجا نیز عین) 22ـ21/ بروج(».ف

مؤمنان است؛ دلی کـه عـرش الهـی     کند که لوح محفوظ، دلعباس بیان میسخن ابن
ما وسعنی أرضی و لاسمائی ولکن وسعنی قلَب عبـدي  «: است و بنا بر حدیث قدسی

، ]گیـرد زمین و آسمان گنجایش مرا ندارد، اما دل بندة مؤمنم مـرا فـرا مـی   : [» المؤمن
یان این با ب تمهیداتاي دیگر از در فقره) 147تمهیدات، ص(.گنجایش خداوند را دارد

کُلُّ حرْف فی اللَوح المحفوظ أعَظَم «: سخن غزالی که از یکی از عارفان نقل کرده است
احیـاء  : ك.ر(]تر اسـت هر حرفی در لوح محفوظ از کوه قاف بزرگ: [» قاف جبلمنْ 

تـر از کـوه   داند که عظـیم ، مقصود از لوح محفوظ را دل آدمی می)3/510الدین، علوم
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ـ مؤمن و غیر بنابراین از نظر عین القضات، دل آدمیان) 173تمهیدات، ص(.قاف است

تنها تفاوت در این است که دل غیر . ـ در حقیقت خود تفاوتی با یکدیگر ندارندمؤمن
کسـانی کـه   . مؤمن در حجاب واقع شده و حقیقت خویش را فرامـوش کـرده اسـت   

القضـات  رنـد، و لـذا عـین   حقیقت خویش را فراموش کنند، مانند آن است که دل ندا
  . داندحقیقت دل را خاص مؤمن می

  .حقیقت دل، محلّ تقواست. پ
»قَلْب نْ کاَنَ لَهمکرَْى للَذ کَی ذلالقضات آیۀ کریمه را اشاره به این عین) 37/ ق(».إنَِّ ف
البتـه  ) 1/395القضـات همـدانی،   هـاي عـین  نامه.(»همه کس را دل نیست«داند که می

مقصود، حقیقت دل است و نه جرم دل، زیرا جرم دل را حیوانات نیز دارند و اگر در 
مقصود، حقیقت ) 179/ اعراف(»لهَم قُلُوب لا یفْقهَونَ بهِا«: فرمایدمی قرآناي دیگر از آیه

در ) 1/395القضات همدانی، هاي عیننامه(».حقیقت دل جز مؤمن را نبَود«: دل نیست
برد؛ حتی اگر هفـت عضوــ چشـم،    محل تقواست و آدمی را به بهشت میواقع، دل 

 »کسی را به دوزخ برد و دل دارد، باکی نیسـت «ـ گوش، زبان، دست، پا، شکم و فرج
وي را از ) 72/ مریم(»ثمُ نُنَجی الَّذینَ اتَّقَوا«زیرا خداوند بنابر آیۀ کریمۀ ) 1/396، همان(

  )1/396القضات همدانی، هاي عیننامه.(دوزخ نجات خواهد داد
  .خداوند در دل است. ت
»و ُا کُنْتمنَ مَأی ُکمعم والقضات این آیۀ کریمه را دلیل بر این معنی ، عین)4/ حدید(»ه
در جواب این سؤال که ) ص(که پیامبرداند که خداوند در دل آدمیان است، همچنانمی

در روایت دیگري ) 148تمهیدات، ص(».بندگانشدر دل «: فرمود» خداوند کجاست؟«
]. دل مؤمن عرش خداي رحمان اسـت : [» قلَبْ المؤْمن عرْش الرّحمن«: فرمایدنیز می

در واقع هدف سالک، رسیدن به خداوند است و راه آن جز شناخت دل نیست، زیـرا  
خداوند را در بهشت  رو، سالک نبایداز این ]. دل خانۀ الهی است: [» القلب بیت اللّه«

 و«بنا بر آیۀ کریمۀ . وجو کندیا در دنیا یا در آخرت و یا در هرچه داند و بیند، جست
راه طالب خود در «خداوند در دل سالک است و ) 21/ ذاریات(»فی أنَفُسکمُ أَفَلا تُبصرُونَ

  ...اندرون اوست، راه باید که در خود کند
  ییرا چه سود دارد گو وت یسع ینا    پـویی  یدر جهان م یشههم هک آن يا
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  »!ییجـو  یگرد يتو جا ی،ست هموت با  یـی    نشـان او  یـان که تـو جو  چیزي 
  )23تمهیدات، ص( 

  بنابراین، دل آدمی از آنجـا کـه مـونس و محـب خداونـد اسـت، از آسـمان و زمـین         
در حـالی کـه آسـمان و زمـین گنجـایش       گنجـد، تر است، زیرا خداوند در آن مـی وسیع

  )24همان، ص(.خداوند را ندارند
  .دل، نظرگاه خداست. ث

إنَّ اللّه لاینْظُرُ إلی صورکُم و لا إلی اعمالکم و لکَنْ ینْظُرُ إلـی  «: فرمود) ص(پیامبر
]. نگرد، بلکه به دل شـما نظـر دارد  خداوند به ظاهر شما و اعمال شما نمی: [» قلوبکم

داند، اما بر این نکته نیـز  القضات با بیان این حدیث شریف، دل را نظرگاه خدا میعین
توانـد  اي در ارتباط است که بدن نیز مـی تأکید دارد که دل آدمی با بدن مادي به گونه

که اگر آدمی اسیر شهوات شود، دل به رنگ رنگ دل شود و منظور الهی گردد، همچنان
ل نظرگاه خداست چون قالب رنگ دل گیرد و هم رنگ د! اي دوست«: آیدبدن درمی

  )146همان، ص(».قالب نیز منظور باشد. دل شود
  .حیات معنوي آدمی وابسته به دل است. ج
» د ابن آدمسضغْۀٌَإنَّ فی جَلم    ـدسالج ـدَفس تدَو إذا فس ُکلُه دسالج ُلحص تُلحإذا ص

اي است که چون آن به صـلاح باشـد، قالـب بـه      تن آدمی مضغهدر : کلُهُ ألاَ و هی القلَب
 ».صلاح باشد، و چون تباه و فاسد باشـد، قالـب نیـز فاسـد باشـد و آن نیسـت مگـر دل       

نامیده » دل«القضات این مضغۀ مادي در جسد آدمی به مجاز از نظر عین) 145همان، ص(
اطـلاق حقیقـی بـر جـان و     و فرق باشد میان اطلاق مجازي بـر قالـب، و میـان    «شود می
قلب جسمانی و قلب روحانی، مناسـباتی وجـود    با وجود این، میان) 159همان، ص(».دل

انـد؛ مـثلاً همـان گونـه کـه حیـات       دارد که به سبب آن، قلب روحانی را هم قلـب گفتـه  
شـود  جسمانی آدمی وابسته به قلب جسمانی اوست و اگر قلب تباه شود، انسان بیمار می

رو خواهد بود، حیات معنوي هـر انسـانی نیـز    ار بایستد، با مرگ جسمانی روبهو اگر از ک
اگر این قلب مبتلا بـه صـفات نفسـانی شـود، انسـان بیمـار       . منوط به قلب معنوي اوست

اخلاقی است، و اگر به کلی مغلوب نیروهاي نفسانی شود، حیـات معنـوي انسـان نـابود     
  )2/377الفتوحات المکیه، .(گرددمی
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  .قت دل، روح مجرد استحقی. چ
در تـن آدمـی   » «النـاس و لیَسـوا بنـاس   کهَیئۀَ  أنَّ فی جسد ابن آدم خلَقْاً من خلَق اللهّ«

خلقی و صورتی باشد همچون آدمی، و صورت مـردم دارد، امـا آدمـی نباشـد و از عـالم      
) 145تمهیـدات، ص (».باشـد  "فتَبَارك اللهّ أحَسنُ الخـالقینَ "قالب و بشریت نباشد از عالم 

دل آدمی امري مادي نیست، بلکه حقیقت آن، روح مجردي است کـه خداونـد در جسـد    
  . آدمی قرار داد و بر حسن خلقت خویش آفرین گفت

  .دل، دائم در تحول است. ح
مثال قلب، همچون پـري اسـت   : [» تُقلَبها الرّیاحفلاَةٍ  بارضٍ ریشۀٍمثَلُ القلَبْ مثَلُ «
) 146همان، ص.](کنددشتی پهناور در روز پر از گردباد که باد آن را زیر و رو میدر 
  :کندالقضات در توضیح این حدیث به چند نکتۀ زیبا اشاره میعین

هاي گونـاگون دارد، از  هاي متعددي است که هر وادي، شعبهوادي دل آدمی داراي. 1
گرداند تـا جـایی سـاکن    هاي خود میباد رحمت عشق لایزالی، دل را در ولایت«رو، این 

 ».شود و سکون یابد و قلب، خود متقلبّ است یعنـی گردنـده اسـت از گردیـدن نایسـتد     
  )54همان، ص(

باد را : [» لاتَسبوا الرّیح فَإنها من نَفَس الرَّحمن«مقصود از این باد، بنا بر حدیث . 2
خداوند رحمان است و مناسبت ، نَفَس ]هاي رحمان استدشنام مدهید؛ چون آن از دم

قلَبْ المؤْمن عرْش «: داندتام دارد با حدیثی که قلب مؤمن را عرش خداي رحمان می
  )147همان، ص(.]دل مؤمن عرش رحمان است: [» الرّحمن

قلَب المـؤمن بـینَ إصـبعین    «دل آدمی دائماً در تحول است، زیرا بنا بر حدیث . 3
   6)146همان، ص(».کندها در عالَم دو انگشت جولان میدل«، »من أصًابع الرَّحمن

  بهشت دل . 2
در تصوف اسلامی، سه مرحله را در . داندالقضات دل آدمی را بهشت الهی میعین

مرحلۀ اول، تصوف زاهدانه اسـت کـه در آن شـوق بـه     : توان نام بردمورد بهشت می
. بهشت؛ بهشتی که در آیات کتاب الهی توصیف شده است، انگیزة عمل صوفی اسـت 

  مرحلۀ دوم، تصوف عاشقانه است که در آن حب الهی جاي بهشت را گرفته و بهشت 
آتـش افکنـدن در آن    که رابعۀ عدویه خواهـان شود، چناناهمیت و گاه مطرود میکم
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اهمیت جلوه دادن یا طـرد کـردن بهشـت، تأویـل     در مرحلۀ سوم به جاي کم 7.است 
. شناسـی خاصـی مطـرح اسـت    هاي آن، مطابق با خداشناسی و انسانبهشت و نعمت

عربی بـه اوج خـود   شود و با ابنالقضات آغاز میمرحلۀ سوم با ابوحامد غزالی و عین
  .رسدمی

ــ را بـه کالبـدي و روحـانی     ــ ونیـز دوزخ  بهشت کیمیاي سعادتابوحامد غزالی در 
  واسـطۀ قالـب باشـد، نـام بهشـت روحـانی       نعیم و لذت دل را که بی«. تقسیم کرده است

از نظر وي، دل آدمی روزنی به عـالم ملکـوت دارد کـه    ) 1/81کیمیاي سعادت، (».کنیممی
انسـان سـعادتی دارد و آن    کـه جسـم  آنچنـان . رسداگر گشاده شود، انسان به سعادت می

صحت و سلامت است و سبب این سعادت دارو و پرهیز است، دل انسـان نیـز سـعادتی    
اعـددت لعبـادي الصـالحین مـا     : و اینکه گفت«. دارد که سبب آن، عبادت و معرفت است

همـان،  (».لاعین رأت و لا اذن سمعت و لاخطر علی قلب بشـر در بهشـت روحـانی بـود    
اند و عارفان به خود خداونـد،  هاي الهی خوشعربی، زاهدان به نعمتبه تعبیر ابن) 82ص

الفتوحـات  .(زیرا زاهد، صید خداوند از دنیاست و عارف، صید خداونـد از بهشـت اسـت   
  )1/686المکیه، 

. اند، زندان خـواص اسـت  القضات، بهشتی را که به عامه وعده کردهاز دیدگاه عین
سجن العارفین کما انّ الـدنیا سـجن    الجنۀ«ي که وي با نقل این سخن یحیی معاذ راز

تمهیـدات،  ](که دنیا زندان مؤمنان اسـت بهشت زندان عارفان است، چنان: [» المؤمنین
دهد که بهشت خواص، بهشت معنوي است و براي ایشان، طلب ، توضیح می)136ص

و لطف به رو، اگر این طایفه را به زنجیرهاي نور  از این. کردن خطاست» بهشت عوام«
بالسلاسل و هـم   الجنۀیا عجباً لقوم یقادون الی «بهشت کشند، نروند و قبول نکنند که 

شوند و آنان از شگفتا از گروهی که با زنجیرها به سوي بهشت کشیده می: [» کارهون
 ـبود ـ زن فرعوناي از این خواص، آسیهنمونه) جاهمان.](رفتن به سوي آن اکراه دارند

شتی که به عوام وعده داده شده نیست، بلکه در دعا، نزد خدا بودن را طلب که طالب به
رب «خواهـد  همت عالی چنان باید که زن فرعون آسیه را بود که در دعا می«: کندمی

ایـن  ]. اي بنـا کـن  پروردگارا نزد خود براي مـن خانـه  : [» الجْنَّۀابن لی عندْك بیتاً فی 
  )136همان، ص(».نباشدجز بهشت خواص » عندك«
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 ما فـی «: که شبلی گویددل آدمی، بهشتی است که در آن جز خداوند نباشد، چنان

هنگامی ) 234همان، ص.](در بهشت کسی جز خداوند نیست: [» أحد سوي اللّهالجنَّۀ 
القضـات بـا   عین) جاهمان(».قدم از عالم هوا به در نهاد، قدم در بهشت نهاد«که آدمی 
  ، بیـان  )40/ نازعـات (»نهَى النَّفسْ عنْ الهْوى أَما منْ خاَف مقاَم ربه و و«آیۀ کریمۀ اشاره به 

تا از این عالم هوا رخـت  «کند که کند که هواي دل، نفس اماره است و توصیه میمی
تمهیدات، (».آرزویی به صحراي الهی نیاري، از خوف نجات نتوانی یافتبیخودي و بی

  ) 233ص
القضات نفس آدمی را بشریت و دل او را ربوبیـت  در تقابل میان نفس و دل، عین

 ».ربوبیت با بشریت هرگز جمع نشود، و از وجود یکی، غیبت آن دیگر بـود «: داندمی
از ) ص(تعبیر پیـامبر . لم الهی استاین بشریت، حجابی بزرگ از عا) 298همان، ص(

إنَّ القلُُـوب تصَـدأُ کمـا یصـدأُ     «: گیرداین حجاب، زنگی است که دل آدمی را فرا می
این «): 299همان، ص](زند بدانسان که آهن زنگار گیردها زنگ میهمانا دل: [» الحدید

منْ  جذبۀٌچون صدأ و زنگ و غبرت و رین و غین و غم، همه کدورات بشریت است؛ 
. جذبَات الحق تاختن آرد، کیمیاگري کند؛ دست بر تختۀ بشریت زند؛ این غین بردارد

] الهـی شـوید  : [» کُونُوا ربـانیینَ «. سر برزند] دلم پروردگار را دید: [» رأنی قلَبی ربی«
پس غیَن قلب ما بشریت باشد؛ و جلا و کاشف ایـن غـین نـور الهیـت     . حاصل شود

  )  جاهمان(».باشد
هـا را در بـاطن   القضات بهشت و دوزخ در آدمی است و آدمی باید آناز نظر عین

 »بینَ مـا یشْـتهَونَ   حیلَ بینهَم و و«بنا بر آیۀ کریمۀ ) 290همان، ص.(وجو کندخود جست
این ) 291تمهیدات، ص(».دوزخی تمام است مر اهل بصیرت را«نفس اماره ) 54/ سبأ(

. حایل میان دل آدمی و خواست اوست؛ خواستی که چیزي جز خداوند نیستدوزخ، 
دوستان او، چون او را بینند در بهشت باشند، و چون بی او باشند، خود «به تعبیر دیگر، 

نفس اماره، دوزخی است که آدمی را از عبودیت ) 291همان، ص(».را در دوزخ دانند
ودیت کشد که دل او باشد، در بهشت چون سالک، رخت در شهر عب«کند و خارج می

خداوند در دل آدمی است و لذا اگر گاهی از بهشت بـه  ) 292ـ291همان، ص(».شود
عشق خـدا  «: شود، مقصود از آن، از بین رفتن حجاب استتعبیر می» رؤیت خداوند«
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دین و مذهب عاشق است و معشوق را دیدن بهشت اوست، و از معشوق دور بـودن   
  )292همان، ص(».دوزخ او باشد

زمین : [» إنَِّ الأَرض للَّه یورثِهُا منْ یشاَء منْ عباده«القضات در تأویلی بر آیۀ کریمۀ عین
، )128/ اعـراف (.]دهـد  از آن خداست آن را به هر کس از بندگانش کـه بخواهـد مـى   

اسـت و  داند، زیرا زمین خـاکی، فـانی   مقصود از زمین را دل آدمی که باقی است، می
بر این اساس است که از نظر وي، بهشت الهی چیـزي جـز دل   . فانی، خالق را نشاید

و قالوا الحمدللّه الـذي  «: مقام اهل دل، مقامی است که در آن مقام گویند. آدمی نیست
نـد  و گوی: [» حیثُ نشاء فنَعم أجرُ العاملین الجنَّۀصدقنا وعده وأورثنا الارض نتبَوأ من 

را بـه مـا    )بهشـت (اش را بر ما راست گردانید و سـرزمین   سپاس خدایى را که وعده
چـه نیـک اسـت     ؛گزینیم که بخواهیم جاى مى )پهناور(میراث داد از هر جاى آن باغ 

فرماید که بندگان صالح یعنی که در آیۀ کریمه میچنان) 74/ زمر(.]کنندگان پاداش عمل
ولقد کتَبَنا فی الزبور منْ بعد الذکر إنّ الأرض یرثهُا عبادي «: اهل دل وارث زمین هستند

در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما : [» الصالحونَ
  )105/ انبیاء.](به ارث خواهند برد

  حج دل. 3
راه خـدا نـه از جهـت    «القضات به حج رفتن حقیقی، وصـال دل اسـت، زیـرا    از نظر عین

راست است و نه از جهت چپ، و نه بالا و نه زیر و نـه دور و نـه نزدیـک؛ راه خـدا در     
» خـدا کجاسـت؟  «در جـواب ایـن سـؤال کـه     ) ص(پیامبر) 92تمهیدات، ص(».دل است

رو حج واقعـی، حـج دل   این  ، دل مؤمن، بیت الهی است، از»در دل بندگان خود«: فرمود
  .است

القضات در تشبیه حج واقعی با حج صوري، چند نکته را بـه زیبـایی بیـان کـرده     عین
  : است

حج صوري بر مستطیع یعنی کسی که امکانات مادي براي این سفر داشته باشـد،  . الف
  . حج واقعی نیز بر کسی که توان از خود گذشتن داشته باشد، واجب است. واجب است

ایـن کـه را   «: در حج صوري، سیم و زر باید فشاند و در حج واقعـی، جـان و دل  . ب
  . »این باشد "منْ استطَاع الیه سبیلاً". مسلم باشد، آن را که از بند جان برخیزد
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بینـد، امـا   تنها خود را می» کعبۀ گل«آدمی در حج صوري یا به تعبیر عین القضات . ج

گـذارد کـه    دریغا که بشریت نمـی «. توان دیدخدا را میدر حج واقعی که کعبۀ دل است، 
 ».گذارد که ربوبیت رخت بر صحراي صـورت نهـد   و بشریت نمی! به کعبۀ ربوبیت رسیم

  )95همان، ص(
  . دانـد القضـات حـج صـوري را تمثیلـی بـراي حـج واقعـی مـی        با وجود ایـن، عـین  

، امـا در حقیقـت،   در صورت، طالب و مشتاق کوه طـور سـینا بـود   ) ع(که موسیهمچنان
است و نـه بوسـه   » بوسه بر روي عهد ازل«بوسه بر حجر الاسود نیز . طالب نور الهی بود

کـه بـه   «ها نیست، بلکه تمثیـل از نـوري اسـت    جمال کعبه نیز دیوارها و سنگ. بر سنگ
  )94همان، ص(».صورت زیبا در قیامت آید، و شفاعت کند از بهر زایران خود

 ـ یبسـطام  یزیـد کـه با  اي یدهنشن ینمگر که ا«   کجـا  : گفـت  یـد را د یشخص ـ آمـد،  یم
. هفـت درم دارم : گفت ي؟چند درم دار: گفت یزیدبا »یاللهّ تعال یتب یإل«گفت  روي؟یم

نـور   ۀکعب!!! شنوي یچه م. يکعبه کرد یارتمن ده و هفت بار گرد من بگرد و زه ب: گفت
 :کعبه حاصل آمد یارتبود، ز زیدیدر قالب با "ورين یأولُ ما خلَقََ اللهّ تعال"

  ماسـت  یچـارة سلطان جهان در دل ب    ماسـت  ةجهان جمال رخسار محراب
  »ماست ةخونخوار هايیدهد در گوشۀ    یقـین  و  یدو شر و کفر و توح شور

  )95ـ94همان، ص( 
  قفُل دل. 4

یافتن بـه بـدن مـادي، تمـامی     القضات بر این باور است که دل آدمی قبل از تعلقّ عین
شود کـه آدمـی خـود را    مشغول گشتن دل به تدبیر بدن، موجب می. حقایق را دیده است

وي با بیـان آیـۀ کریمـۀ    . بدن پندارد، و این، حجابی بر دل است و مانند قفلی است بر آن
  بـر  ] مگـر [اندیشـند یـا    آیا بـه آیـات قـرآن نمـى    : [» أفَلاَ یتدَبروُنَ القْرُآْنَ أمَ علىَ قلُوُبٍ أقَفْاَلهُا«

  ، قفلی را کـه بـر دل آدمیـان هسـت و     )24/ محمد(]هایى نهاده شده استهایشان قفلدل
  آنچـه ایـن قفـل را    . دانـد کنـد، خصوصـیات انسـانی مـی    ها را از تدبر در قرآن منع میآن
ن تولدّ ثـانی اسـت کـه    این از خود به در آمدن، هما. گشاید، از خود به در آمدن استمی

لایـدخلُُ ملکـوت السـموات مـنْ لَـم یولـد       «: در مورد آن گفته است) ع(حضرت عیسی
کـه اگـر   همچنـان ]. شـود ها داخل نمیآنکه دو بار زاده نشود، به ملکوت آسمان: [» مرَّتین
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 ـ     د، کسی از عالم شکم مادر به در آید، این جهان را ببیند، اگر کسی هـم از خـود بـه در آی
هـا در ایـن   دل چنین کسـانی در آخـرت اسـت، گرچـه بـدن آن     . ملکوت را خواهد دید

  )12ـ11تمهیدات، ص.(دنیاست
ترین مـانع  بزرگ. ، فناي سالک یا از حجاب به درآمدن اوست»از خود به درآمدن«این 

کـه از ذوالنـون مصـري نقـل شـده      انسان است، چنـان » خودي«براي رسیدن به مقام دل، 
ترین حجاب مر بنده را رؤیـت نفـس   سخت» النفّس و تدبیرهُارؤیۀُ  أشد الحجاب«: است

براي یافتن خود حقیقی، کـه حـق   ) 300کشف المحجوب، ص(».و متابعت تدبیر آن باشد
و بـا خـود    یچون تو، تـو باش ـ « .تعالی است، انسان باید خود موهوم خویش را فانی کند

  :یهمه خود تو باش یشو چون تو، تو نبا ی؛تو، تو نباش یباش
 ـ   يمن منم نه تو تـو  نه  ـ يهم من منم هم تو تو  ی  نـه تـو من   یهم تو من

 ـ یام اغلطم که من تو کاندر    ی نگــار ختُنَــ يبــا تــو چنــانم ا مــن   »یتو من
  8)288ـ287تمهیدات، ص(

خـود  القضات، خداوند در دل آدمی است و لذا طالب خـدا بایـد او را در   از نظر عین
بلکـه در بهشـت و عـرش     یسـت، در آسـمان ن  یست،ن یندر زم یتعال يراه خدا«: بجوید

طالبـان خـدا، او را در خـود    . باشـد  ینا "مکُأنفْسُ یف و": ستو اللهّ در باطن ت یقطر یست؛ن
وقتـی آدمـی   ) 287همان، ص(».باشد یشانکه او در دل باشد و دل در باطن ا یراز یند،جو

شود و این بندگی، رسیدن به مقام دل و در حقیقـت، عـین   بندة حق میاز خود به درآید، 
  :آزادي است

تا از خودپرستی فارغ نشوي، خداپرست نتوانی بودن، تا بنده نشوي آزادي نیـابی، تـا   «
پشت بر هر دو عالم نکنی، بـه آدم و آدمیـت نرسـی، و تـا از خـود بنگریـزي، بـه خـود         

زي و فدا نکنی مقبول حضرت نشوي، و تا پـاي بـر   درنرسی، واگر خود را در راه خدا نبا
همه نزنی و پشت بر همه نکنی، همه نشوي و به جمله راه نیابی، و تا فقیـر نشـوي، غنـی    

  )26ـ25همان، ص(»نباشی، و تا فانی نشوي، باقی نباشی
که زمـین بـه   روزى : [» یوم تبُدلُ الأرَض غیَرَ الأرَضِ«القضات در تأویلی از آیۀ کریمۀ عین

هنگـامی کـه   . دانـد ، ارض را خود موهوم آدمی مـی )48/ ابراهیم](غیر این زمین مبدل گردد
): ص(آدمی به معرفت حقیقت خود دست یابد؛ همان معرفتی که بنا بر حدیث مشهور پیامبر
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موجـب  ] آنکه خود را شناخت، خدایش را شناخته اسـت : [» من عرف نفسه فقد عرف ربه«

  )12تمهیدات، ص.(پذیردشود، این تبدل ارض صورت میند میمعرفت به خداو
توانـد پروردگـار را ببینـد، از او طعـام و     بنابراین از نظر عین القضـات، دل آدمـی مـی   

هـا را  شراب گیرد، و نیز وحی الهی را پذیرد، اما چند مانع وجود دارد کـه آدمـی بایـد آن   
 .ی، عدم آشنایی بـا زبـان دل و عـدم صـبر    پرستی، تقلید، ظاهربینعادت: رفع کند، از جمله

  )13ـ12همان، ص: ك.ر(
  اهل دل. 5

در کعبۀ «اهل دل را . اهل دل و غیر اهل دل: داندمی القضات آدمیان را بر دو قسمعین
شـربت  ] من شهر علمم و علـی درب آن ): ص(سخن پیامبر: [ "العلمْ و علی بابها مدینۀَُأنا "
هـا مسـتان   آن) 120همان، ص(».دهند می] کنمنزد پروردگارم بیتوته می: [» أبَیت عندْ ربی«

/ انسـان (»سقاَهم ربهم شرَاَباً طهَـوراً  و"از شربت  "عندْ ملیک مقتْدَرٍ"در کعبۀ «خداوند هستند که 
اسـتعداد آن دارد کـه از پیـري    «اما غیر اهل دل یـا  ) 120تمهیدات، ص(».مستی کنند) 21

  »واسطۀ دلی بشنود و بتواند دانسـت پخته بشنود، پس هر چه نداند از خداي عزّ و جلّ به 
 "فأَلَهْمهـا فجُورهـا  "خانۀ هر لحظه در خرابات«و یا ) 2/109هاي عین القضات همدانی، نامه(

عقلی کننـد  بی؛ ایشان در آنجا )120تمهیدات، ص(»دهند شربت قهر و کفر می) 8/شمس(
القضـات  هـاي عـین  نامـه (نفس، کـافر اسـت   هاي نفسانی خود باشند، زیراو اسیر وسوسه

  )3/230همان، .(و لذا نفس را باید کشُت تا دل فراگیر شود) 1/399همدانی، 
آفتاب دنیا را نسـبت بـا آفتـاب دل    «نورانیتی دارد که القضات، دلِ اهل دل از نظر عین

کسـی کـه اهـل دل    ) 44تمهیـدات، ص (».همچنان بود که نور چراغ در جنب آفتاب دنیـا 
القضـات  هـاي عـین  نامه(».هر که دل ندارد، آدمی نیست«نباشد، تنها صورت آدمی دارد و 

  ) 2/370همدانی، 
  هاي اهل دلویژگی

توان به دسـت آورد کـه   هایی براي اهل دل میویژگی القضات،از بررسی آثار عین
  :اند ازها عبارتترین آنمهم

، دل )22/مجادلـه (»کتَبَ فی قلُُـوبهِمِ الإیِمـانَ  «اند که بنا بر آیۀ کریمۀ اهل دل کسانی. الف



  مطالعات عرفانی    
  همشمـاره پانزد   
 92      91بهار و تابستان  

چنین کسـانی آنچـه را نداننـد،    . نویسدایشان در مقابل قلم الهی است و خداوند بر آن می 
هـا  گروه دیگر کسانی هستند کـه دل آن . یابندود رجوع کرده و به آن معرفت میبه دل خ

  نارسیده و خام است و مقابل قلم الهـی نیسـت، چنـین کسـانی تنهـا زمـانی بـه سـعادت         
تمهیـدات،  .(باشد، بپرسد و معلوم کند» دلش آیینه و لوح قلم االله«رسند که از کسی که می
  )9ص

ــ را  )68همـان، ص (»ـ یعنی جرم آدمیت و بشریتاهل دل کسی است که خبیث. ب
ـ پاك کند؛ چنین کسی مؤمن است و از آنجا که مؤمن برادر ـ که جان و دل استاز طیب

  القضــات اهــل دل را بــرادر خداونــد مــؤمن اســت و خداونــد نیــز مــؤمن اســت، عــین
مگـر بایزیـد   . دانجملۀ خلایق بندة ما آمده«: اي از آن بزرگ که گفتمگر نشنیده«: داندمی
  )67همان، ص(»."المؤمن اخوالمؤمن"که او برادر ما آمده است که  "فإَنَّه أخی"که 

چنـین  . اهل دل کسی است که به یقین رسیده و نفس او به رنگ دل در آمده باشد. پ
، تنش در دنیا باشـد و دلـش در   »ةأبدانهُم فی الدنیا و قلوبهم فی الآخر«کسی بنا بر حدیث 

  )71ن، صهما.(آخرت
: شـود ــ بـر لـوح دل او نوشـته مـی     بـدون واسـطه   ـقرآناهل دل کسی است که . ت

ــه  « ــت ک ــه "مصــطفی از اینجــا گف ــرآنَ والتمَســوا غرَائب ــرأَوا الق ــد و : [ "إقْ ــرآن بخوانی ق
اي دوست باش تـا بـه   . جستن، کار هر کسی نباشد قرآنغرایب ] هایش را بجویید شگفتی

رسـی،  ] اول چیزي که خداوند بیافرید، نـور مـن بـود   : [ "خلَقََ اللهّ نوريأوَلُ ما "کتابخانۀ 
را  قـرآن ] پروردگـارم بـه نیکـی مـرا ادب کـرد     : [ "أدبنی ربی فأَحسنَ تأَدیبی"آنگاه استاد 

علَّـم الإنِسـانَ مـا لَـم      *الَّـذي علَّـم بِـالقْلَمَِ    *ربـک الأکَْـرمَ   و"بلاواسطه بر لوح دل تو نویسد که 
َلمع4ـ3/ علق("ی ( القْلَمَِ"در این کتابخانه بدانی کهن و")174تمهیـدات، ص (».چیست) 1/قلم (

هـا، در  هـا و زمـین  اگر جلالت نقطۀ باي بسم االله عرش آمدي یا بر آسـمان «در حالی که 
علىَ جبلٍ لرَأَیَتهَ خاَشـعاً متصَـدعاً مـنْ خشَْـیۀِ      لوَ أنَزْلَنْاَ هذاَ القْرُآْنَ". حال، پست و گداخته شدندي

173تمهیدات، ص(».همین معنی باشد) 21/حشر("اللَّه(  
هاي اهل دل، این است که با گفتار دل و نه گفتـار زبـان لا إلـه إلا    یکی از ویژگی. ت

ن دیگر اسـت، لا الـه الا اللّـه     گفتاالله شود، زیرا لا اله الاّ االله االله گوید؛ یعنی خود لا إله إلا
  )77همان، ص(».بودن دیگر
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خداوند است که ایشـان  . اهل دل از گذشته و آینده به در آمده، فرزند وقت است. ث

» صـوفی «گرداند و بنا بر تعبیر بایزید، وجه تسمیۀ ایشان بـه  را از صفات انسانی صاف می
خداونـد  : [» صـفاتهم، فصَـافاهم، فسَـموا صـوفیۀَ     إنَّ اللهّ صفی الصوفیۀَ عنْ«: جز این نیست

]. صوفیه را از صفاتشان تصفیه کرد و آنان را صافی گردانید، پس آنان صوفیه نامیده شـدند 
و این همه، به واسطۀ زهدـ یعنی اعراض از غیرخداـ و فقرـ یعنـی رسـیدن بـه نیسـتی و     

تعبیر جنید، ادراك وقـت اسـت، یعنـی از    راه رسیدن به این فقر به . شودـ حاصل میعدم
  9)314ـ313همان، ص.(گذشته و آینده به در آمدن

القضـات بـا بیـان    عـین . اهل دل کسی است که فتواي دلش سخن خداونـد اسـت  . ج
از دل خود بپرس اگرچه مفتیان فتـوي  [» إستفَت قلبک و إن أفتاك المفتون«: حدیث نبوي

کننـد،  مسائل مختلف فقط به فتواي دل خویش عمل می کند که اهل دل دربیان می] دهند
هر چیزي را که دل اهـل دل فتـوا   . زیرا فتواي دلی که خدایی باشد، همان سخن خداست

امـا اگـر فتـوا    . دهد، خدایی باشد، و اگر فتوا به انجام کاري ندهد، آن کار شـیطانی باشـد  
. ه شقاوت دچـار خواهـد شـد   دهنده، نفس اماره باشد، آدمی سعادت را از دست داده و ب

آنگاه کار بر آدمی مشکل شود که مفتی او نفس اماره باشد؛ نفسی که به تعبیر آیـۀ کریمـه   
هر که را مفتی دل است، او متقّی و سعید اسـت و هـر کـه را مفتـی     «. کندبه بدي امر می

  )8همان، ص(».نفس است، او خاسر و شقی است
یسألَُونکَ عنْ الرُّوحِ قلُْ الرُّوح منْ أَمرِ  و«آیۀ کریمۀ  القضات با بیاندر تعبیري دیگر، عین

در . داند که با دل آدمیان در ارتباط استمی) ص(روح پیامبر«، روح را )85/اسراء(»ربی
هـا  کنند، بنـابراین سـخن آن  دریافت می) ص(واقع، اهل دل حقیقت را از روح پیامبر

ما ینْطقُ  و«: هرچه پیامبر گوید، وحی الهی است قرآنسخن خداوند است، زیرا بنابر آیۀ 
اطاعـت کنـد، از   ) ص(و هر کـه از پیـامبر  ) 4ـ3/نجم(»إنِْ هو إِلاَّ وحی یوحى *عنْ الهْوى

  )17تمهیدات، ص(»)80/نساء(الرَّسولَ فَقَد أطَاَع االلهَ منْ یطع«: خداوند اطاعت کرده است
  ولایت اهل دل 

القضات، ولایت اولیا از نبوت انبیا برتر است، اما نه به این معنی که اولیـاي  از نظر عین
علاوه بر مقام رسـالت، ولایتـی برتـر از تمـامی     ) ص(زیرا پیامبر ،الهی از رسول االله برترند

دریغا اگر منزلت و مقام مصطفی توانی دانستن آنگاه ممکن باشـد کـه منزلـت    «. اولیا دارد
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اینجا تو را در خاطر آید که مگر ولایـت  ! این طایفه را دریابی، و کجا هرگز توانی دریافتن 
اي عزیز در آن حضرت، درجۀ رسالت دیگـر اسـت و   . تر و بهتر از نبوت استاولیا عالی

  )45ص همان،(».منقبت قربت ولایت دیگر
و از قربـت تـا   «ـ داراي قرُبـت اسـت   هاستبرترین آن) ص(دل اولیاـ که پیامبر اسلام

القضات سه خاصـیت بـراي   عین) 46همان، ص(».رسالت چندان است که از عرش تا ثري
یکی معجزه، دوم مشاهده و معاینۀ احوال آخرت، و سـوم ادراك  : رسالت بیان کرده است

خاصیت در اهل دل نیـز وجـود دارد، بـا ایـن تفـاوت کـه        این سه. عالمَ غیب در بیداري
شود، اما تفاوت در ایـن اسـت کـه اولیـا در ایـن      معجزه در غیر پیامبر کرامت خوانده می

هـا خـود حجـاب اسـت و مـانع      مانند، زیرا توقف در آنها متوقف و ساکن نمیخاصیت
  )46همان، ص.(قربت

رسولان بیرون پـردة الهیـت   «سولان هستند، زیرا بنابراین، اولیاي اسلام برتر از انبیا و ر
روسـت  از ایـن  ) 47همـان، ص (».باشند، و گدایان امت محمد درون پردة صمدیت باشند

کـوه طـور و مقـام    ) ع(مقام آدم بهشت آمد و مقام ادریـس همچنـان و مقـام موسـی    «که 
 "عنْـد ملیـک مقتَْـدرٍ    فی مقعْد صـدقٍ "چهارم آسمان، اما مقام و وطن طایفۀ خواص ) ع(عیسی

واجعـلْ  «: و ابراهیم و موسی که از رسولان اولوالعزم بودند، یکی گوید) 46همان، ص(»آمد
و ) 84/ شـعراء (]آیندگان آوازه نیکوگذار )میان(و براى من در : [» لی لسانَ صدقٍ فی الآخریِنَ

 .]خـدایا مـرا از امـت محمـد قـرار ده     [» محمـد  أمـۀ اللهّـم اجعلنـی مـن    «: دیگري گوید
  )46تمهیدات، ص(

  کرامات اهل دل
القضـات بـا بیـان ایـن سـخن سـهل       عـین . کرامات اهل دل مانند معجزات پیامبران است

هیچ پیامبري نیست مگـر اینکـه شـبیهی در    [» ما من نبَی إلاّ و لهَ نظَیرٌ فی أمَته«تستري که 
اولیـاي الهـی   . »إلاّ و لهَ ولی فی کرامتـه «: کندآن را چنین معنی می، ]امت خود داشته باشد
أحیـاء  «که ایشان، گرچه شهید نیستند، مقام شهدا را دارنـد و  همچنانمانند پیامبران هستند، 

انبیـا و شـهدا را غبطـت و آرزوي مقـام و     «هستند، بلکه بنا بـر حـدیثی نبـوي    » عند ربهم
، مـاهم بأنبیـاء   أقواماً هم بمنزْلتی عنـداالله  إنیّ لأَعَرف«):  45، صهمان(»منزلت ایشان باشد

ــ ــبطهُم الأنبیــاء و الشــهداء لمکــانتَهم عنداللّ ــم المتحَــابون بــروح االلهولا شــهداء یغْ ه ه و «  
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پیـامبران و  . شناسم که منزلت ایشان به نزد خدا همچون منزلـت مـن باشـد   جماعتی می: [

و از بهـر  . شهیدان نباشند، بلکه انبیا و شهدا را غبطه و آرزوي منـزل و مقـام ایشـان باشـد    
  ) 44تمهیدات، ص.](خداي با یکدیگر دوستی کنند

و آن، القضات، سبب در معجزات پیامبران و کرامات اهل دل، یکـی اسـت   از نظر عین
معجزات انبیا، خرق عادات دنیـایی اسـت و از   . دل ایشان است؛ دلی که از این دنیا نیست

انـد، بـه   اهل دل نیـز در قیامـت  . آنجا که جان انبیا در این دنیا نیست، توان معجزه را دارند
چون قالب با حقیقت شود و رنگ حقیقـت  «ها به رنگ دل درآمده و این معنی که بدن آن

القضـات اهـل دل را ماننـد    عـین ) 249همـان، ص (».ت از آن انقراض دنیا باشدگیرد، عبار
داند که قادرند مس را زر خالص گردانند و ایـن، البتـه بـا سـحر متفـاوت      کیمیاگرانی می

  : نمایانداست که باطل را حقیقت می
هـا پدیـد   اي که بکردي از گل، مـرغ  که عیسی را معجزه داده بودند که به نفخههمچنان«

رِ بـِإذِنْی فتَـَنفخُُ      ". آمدي؛ و نابینا، بینایی یافتی، و مرده، زنده گشتی ینِ کهَیئـَۀِ الطَّیـ وإذِْ تخَلْقُُ منْ الطِّـ
معنـی  ایـن  ) 110/مائده("فیها فتَکَوُنُ طیَراً بإِذِنْی وتبُرئُِ الأکَمْه والأبَرصَ بإِذِنْی وإذِْ تخُرْجِ المْوتىَ بإِذِنْی

دریغـا  . باشـد  همچنین ولی خدا باشد، و کرامات باشد و این بیچـاره را همچنـین مـی   . باشد
  ) 250تمهیدات، ص(»گرداند؟ اي که مس را زر خالص چگونه می مگر که کیمیا ندیده

  عشق اهل دل
» عشق«ـ کار دل را 10القضات داشتتأثیر زیادي بر عین» عشق«ـ که در احمد غزالی

. کـار بـود  یتا آن نبود او ب یآدم ياست از اعضا يرا کار یزين که هر چبدا«: داندمی
کـار  یتا عشق نبود ب. و کار دل عشق است یدناست و گوش را شن یدنرا کار د یدهد

 يآمد که دل را بـرا  یقینپس . یدبه کار خود فراهم د یزآمد او را ن یچون عاشق. بود
 )23سوانح، ص(».نداند یگرد یزچ یچاند و هیدهآفر یعشق و عاشق

  داند و بر ایـن بـاور اسـت کـه شـخص      القضات زندگی واقعی را از عشق میعین
از نظر وي، عشق تنها براي اهـل دل  ) 98تمهیدات، ص.(اي بیش نیستعشق مردهبی

در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و تـرك  «حاصل است، زیرا 
عاشقی «ه عاشق نباشد، خودبین و خودرأي است، کسی ک) 97همان، ص(».خود بکند

عشق، آتشی است که هرچه غیر معشوق در ) 98همان، ص(».خودي و بیراهی باشدبی
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کند تا وقتی که آتش دوزخ، اهل خود را پاك میسوزاند، همچناندل عاشق است، می 
ست در واقع، تنها معشوق ا) 238همان، ص.(در بهشت وارد شوند، هیچ مؤاخذه نشوند

  :که در دل اهل دل جاي دارد
 ـ کـز     تـو کـم گـذرم    يبه در سـرا  یم زآن   حــذرم نگهبـان تـو مـن بـر     یمب
  که تو را خواهم در خود نگـرم  هرگه    نگارا شب و روز يخود به دل اندر تو

  )24سوانح، ص( 
  داند، زیـرا عشـق اسـت کـه آدمـی را بـه خـدا        می» فرض راه«عین القضات، عشق را 

عشـق از  «رساند و از آنجا که در سلوك عرفانی به خدا رسیدن واجب است، بنـابراین  می
کـه پـیش از ایـن    به تعبیر دیگر و چنـان ) 97تمهیدات، ص(».بهر این معنی فرض راه آمد

ی، همـان  القضات، خودشناسبیان شد، خودشناسی براي سالک واجب است و از نظر عین
  : عشق به خداوند است، زیرا جوهر جان آدمی عشق خداوند است

. وجـود او را عـرض آمـد    جوهر جان آمد، و عشق ما جوهر یتعال يعشق خدا«
ر عرض متصویکه جوهر باگر چنان. عشق ما او را عرض و عشق او جان ما را جوهر

. ر نباشـد و متصوعشق ممکن باشد؛ و هرگز خود ممکن یمعشوق و بیباشد، عاشق ب
 یریـت غ یشـان ا یانباشند، و م ه یکدیگرب یمحالت قا ینعشق و عاشق و معشوق در ا

 :اي یدهنشن ها یتب ینجستن مگر ا یدنشا
  ض و عشق تو جوهر کردندرَجانم ع    ر کردنـد آب و گـل مـرا مصـو    چون
 ـ تقدیر   »تـو و جــان مـا برابـر کردنــد    عشـق     کردنـد  تـر  ی و قضا قلم چو م

  )113تمهیدات، ص( 
چون خـدا را  «: ، مذهب خداست)محبان خدا(القضات، مذهب اهل دلاز نظر عین

  )116همان، ص(»!بینند لقاي خدا دین و مذهب ایشان باشد
  ترکانـه اسـت   يکفر ما آن زلف تار و ابرو    و جمال و طلعت شاهانه اسـت  يرو ما یند
  است یخانهز شراب عشق او هر دو جهان مو    اسـت  یوانـه و خالش عقل ما د جمال خد از

  است یگانهاو ز ما ب ین استرا ملت نه اه ک هر      ست و قلب ما بتخانه استا ما خود آن بت روح
 )116همان، ص(

القضات همانند احمد غزالی و برخلاف ابوحامد غزالی و عموم صـوفیان پـیش از   عین
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و معتقد است که دل پیش از تعلّـق بـه بـدن، بـا عشـق       11داندوي، دل آدمیان را قدیم می

تنها بعد از هبوط و فراموشی وطن است که حواس و عقـل، میـان   . آمیزش و اتحّاد یافت
ــ  اي از دل استبه جنبش آید، عقل راـ که مرتبه آن دو جدایی انداخته است و اگر عشق

بارگاه عشـق  «: به تعبیر احمد غزالی) 18ـ17رسالۀ لوایح، ص.(اندازدبه یاد وطن اصلی می
هـا   اگـر پـرده  . آنجا باز نهاده است "الست بربکم"ایوان جان است که در ازل ارواح را داغ 

  )19، صسوانح(».شفاف افتد، او نیز از درون حجب بیرون آید

  گیرينتیجه
ـ ـ مؤمن و غیر مؤمناز نظر عین القضات، حقیقت آدمی دل اوست و دل آدمیان. 1

تنها تفاوت در این است که دل غیر مؤمن . در حقیقت خود تفاوتی با یکدیگر ندارند
کسـانی کـه حقیقـت    . در حجاب واقع شده و حقیقت خویش را فراموش کرده است

القضات گاهی حقیقت مانند آن است که دل ندارند، و لذا عینخویش را فراموش کنند، 
  . دانددل را خاص مؤمن می

داند، اما بر این نکته نیز تأکیـد دارد کـه دل   القضات، دل را نظرگاه خدا میعین. 2
توانـد رنـگ دل شـود و    اي در ارتباط است که بدن نیز میآدمی با بدن مادي به گونه
  .آیدکه اگر آدمی اسیر شهوات شود، دل به رنگ بدن در مینمنظور الهی گردد، همچنا

القضات، بهشت و دوزخ در آدمی است و آدمی باید در باطن خـود  از نظر عین. 3
نفس اماره، دوزخی است که حایل میان دل آدمی و خواست . وجو کندها را جستآن

در آن جـز  دل آدمی بهشتی است کـه  . اوست؛ خواستی که چیزي جز خداوند نیست
هنگامی که آدمی از هوا و هوس که نفس اماره است قدم بیرون نهـد،  . خداوند نباشد

  . گام در بهشت نهاده است
داند، و بر این باور است که شـخص  القضات زندگی واقعی را از عشق میعین. 4

از نظر وي، عشق تنها براي اهل دل حاصل است، زیـرا  . اي بیش نیستعشق مردهبی
شود و وقتی آدمی از خود به درآید، بندة حق می. توانند ترك خود کننداهل دل میتنها 

  . این بندگی، رسیدن به مقام دل است و در حقیقت، عین آزادي و عاشقی است
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  :هانوشتپی 
 /همجادل(»قُلوُبهم الْإیمانَأُولئک کَتَب فی « ،)22 /محمد(»؟قُلوُبٍ أَقْفالُها  أَ فلاَ یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ أمَ على«. 1

  )6 /آل عمران(».فَأمَا الَّذینَ فی قُلوُبهم زیغٌ فَیتَّبعونَ ما تشَابه منْه ابتغاء الْفتْنَۀ و ابتغاء تَأْویله«، )21
باور عموم محققان و اصحاب مکاشفه این است که قلب رئیس مطلق براي «: گویدفخر رازي می. 2

این . یابدو نفس، ابتدا به قلب تعلق دارد و به واسطۀ این تعلق با سایر اعضا ارتباط میسایر اعضاست 
. 1: دانندآدمی را عبارت از مجموع سه نفس می] دیگر[گروهی . مذهب ارسطو و حکماي پیرو اوست

نفس ناطقۀ حکیمه که . 3. نفس غضبی که متعلق به قلب است. 2. نفس شهوانی که به کبد تعلق دارد
کتاب الـنفس و  (».این، مذهب گروهی از طبیبان مانند جالینوس و پیروانش است. به دماغ تعلق دارد

  )51، صالروح و شرح قواهما
مـن دوسـت   «: هاي دیگران کمتر سود برده و چنین گفتهالقضات با اینکه در آثارش از نوشتهعین. 3

بینی همه این حکم دارد کـه جملـه    و هرچه در مکتوباتم ...ندارم که چیزي مشهور و مذکور نویسم
خصوص ، اما تأثیر آثار ابوحامد غزالی به)2/325القضات همدانی، هاي عیننامه(»مولدّات خاطر من بود

  نزدیک بـه چهـار سـال بـه     «: گویدوي خود می. هاي وي، مشخص استدر نوشته الدیناحیاء علوم
به غرایبی از علم دست یافتم که مرا در این راه هاي ابوحامد غزالی مشغول بودم، و در این مدت کتاب

در این باره تحقیقاتی انجام ) 6الحقایق، ص زبدة(».از کفر و ضلالت و سرگردانی و نابینایی نجات داد
؛ مقدمـۀ  148ـ ـ135القضات و اسـتادان او، ص عین: ك.ر.(ها رجوع کردتوان به آنیافته است که می

  )81ـ72؛ سلطان العشاق، ص41ـ36/ 3قضات، الهاي عین؛ نامه64ـ60تمهیدات، ص
  القضات همچون ابوحامد غزالی، در غالب موارد، دل و روح و جان را به یک معنی بـه کـار   عین. 4

  )144تمهیدات، ص(».دریغا تو قلبی و این نهادي لطیفه که گفته شد، و نفسی و قلبی و روحی«. بردمی
  گروهـی  . 1: القضـات معتقـد اسـت کـه دربـارة حقیقـت انسـان، سـه دیـدگاه وجـود دارد          عین. 5
و روح را جسمی لطیف یا از عوارض جسم ) 159همان، ص(»پندارند که آدمی جز قالب نیستمی«

اطـلاق  «اما خواص . 3) جاهمان(».هم جان فهم کنند و هم قالب«گروهی دیگر آدمی را . 2. دانندمی
بلکه قالب را مرکـب  ، و قالب را از ذات انسان ندانند به هیچ حال؛ جز جان ندانند انسان و آدمی را

اگر کسی بر اسـب  . هرگز مرکب از ذات راکب نباشد؛ دانند و آدمی را که جان است راکب و سوار
این مرغ : نابینا چون قفس بیند گوید؛ قفس دیگر باشد و مرغ دیگر. نشیند، او دیگر باشد و اسب دیگر

مرغ را در میان قفس بیند داند که قفس از براي مرغ باشد و از براي ، اما بینا درنگرد، قفس استخود 
القضات با تأیید قول سوم، معتقد است که نسبت روح با عین) 160ـ159همان، ص(».مرغ به کار دارند
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درون است : تباش تا بدانی که جان را به قالب چه نسبت اس«: بدن مانند نسبت خداوند با عالَم است

و روح ؛ او نیز هم داخل باشد با عالم و هم خارج، دریغا روح هم داخل است و هم خارج .یا بیرون
دریغا فهم کن کـه چـه گفتـه    . او نیز با عالم نه داخل باشد و نه خارج، هم داخل نیست و نه خارج

متصـل نیسـت و   ، با عالم تعالی خداي، روح با قالب متصل نیست و منفصل نیز هم نیست: شود می
که قوام عالَم به خداوند در واقع، قوام بدن به روح است، همچنان) 158همان، ص(».منفصل نیز نیست

هرچه بینـد از  . بیچارة وي است )بدن( است، و قالب ]روح[ وي ،و سلطان قاهر و متصرف«: است
که قیوم عالم، هسـت  . عالم با قیوم همین مثل است و همین مقصود. خبرقالب بیند و قالب از او بی

ست در حق اکثر خلق عالم، که هیچ ذره را از ذرات عالم، قوام وجود نیست به خود، بل ا نماينیست
مکتوبات (».به قیوم وي است، و قیوم هر چیزي به ضرورت با وي باشد، و حقیقت وجود وي را باشد

  )118شیخ احمد غزالی، ص
  گردانـد، و   هـاي خـود مـی   باد رحمت الهـی در عـالم   ها رادل«: القضات چنین استعبارت عین. 6

از إصبعین جز این دو مقام که مسکن سالکان باشـد، فهـم   . کندها در عالم دو انگشت جولان میدل
لاتَسبوا الریّح فَإنها «: بشنو که گفت) ع(گرداند؟ از مصطفی ها را میمکن که این باد کدام باشد که دل

این رحمان کدام . باشد» قلَب المؤمن بینَ إصبعین من أصًابع الرَّحمن«وادي  این. »من نفََس الرَّحمن
دریغا این رحمان چرا جمال به خلق ننمود تا بدانستندي کـه  . »الرحمن علی العرْش اَستوَي«است؟ 

اینجا مگر سهل عبداالله از ! زهی دل که صفت واسعیت دارد! چه باشد؟» قلَْب المؤمْن عرْش الرّحمن«
تمهیدات، (».عرش دل باشد و صدر کرسی: گفت» القلَب هو العرْش و الصدر هو الکُرْسی«گفت که 

  ) 147ـ146ص
دلان دیدند که رابعه به دستی آتش گرفته بوذ و به دستی، دستی آب و به روزي جماعتی صاحب«. 7

روم که آتش و در چیستی؟ گفت می دويسؤال کردند که اي بانوي آخرت کجا می. دویذاستعجال می
در بهشت زنم و آب در دوزخ ریزم تا این هر دو حجاب رهزن از میـان برخیزنـد و مقصـد معـین     

هاي متعددي مشهور است در تاریخ تصوف از رابعۀ عدویه، حکایت) 1/397مناقب العارفین، (».شود
  خـود خـدا، در عبـادت خداونـد تأکیـد      اي غیـر از  ها بر اهمیت احتراز از هر گونه انگیزهکه در آن

  و اگـر بـه امیـد بهشـت     . پرستم، در دوزخم بسوزخداوندا اگر تو را از خوف دوزخ می«: ورزیدمی
 تذکرة(».پرستم، جمال باقی از من دریغ مدارو اگر از براي تو، تو را می. پرستم، بر من حرام گردانمی

  ) 87الاولیا، ص
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  زشــت سـخت  دل اربـاب  پـیش  بـود      بهشـــت بـــراى حـــق پرســـتیدن 
  )1/47شرح فصوص الحکم، ( 

  :مولوي نیز در این باره گفته است. 8
  هســتی همچــون شــب خــود را بســوز    گر همی خواهی که بفـروزي چـو روز   

ــداز       نــوازات در  هســت آن  هســتیهســتی ــدر گ ــا ان ــس در کیمی ــو م   همچ
  هست این جملـه خرابـی از دو دسـت       در من و ما سخت کردسـتی دو دسـت   

  )3012ـ1/3010مثنوي، ( 
أن ساعته  و ساعۀفإذا أیقن العقد علم أن عمره کله یوم وأن یومه کله «: گویدابوطالب مکی نیز می. 9

 ».عملـه  بنهایـۀ أن وقته حاله وأن حاله قلبه فأخذ من حاله لقلبه ما یقرّبه إلى مقلبـه   کلها وقته الآن و
  )1/154قوت القلوب، (

) 8القضات و اسـتادان او، ص عین(»القضات در تصوفاستاد مستقیم و مرشد عین«احمد غزالی، . 10
را به محبوبیت تربیت ] القضاتعین[شیخ احمد غزالی او «: آمده است ریاض العارفیندر . بوده است

القضات در جاي عین) 167ص(».را به محبت وي به قید تصنیف در آورده سوانح العشاقکرده، رسالۀ 
؛ تمهیـدات،  7الحقایق، ص زبدة: ك.براي نمونه ر(بردجاي آثار خود از احمد غزالی به نیکی نام می

ها را دلنشین دارد که آقاي پورجوادي، آن و با او مکاتباتی بس) 1/97القضات، هاي عین؛ نامه349ص
چاپ  1356در سال  القضات همدانیمکاتبات خواجه احمد غزالی و عینبا مقدمه و توضیحاتی با نام 

  . کرده است
ن ادانند، و معتقددر تصوف اسلامی، گروهی تقدم روح بر بدن را به معناي قدیم بودن روح می. 11

؛ کشف المحجوب، 2/853شرح التعرف، .(انددانند که به خطا رفتهی میبه آن را کافر و یا جزء کسان
گروهی دیگر با اینکه میـان تقـدم   ) 119؛ رسائل الامام الغزالی، ص1/91الدین، ؛ احیاء علوم389ص

اند؛ و معتقدند که تقدم روح بر بدن اعم از قدم روح است، اما روح بر بدن و قدم روح تفاوت قائل
گروه سوم ) 452ـ451اللمع فی التصوف، ص.(دانندتقادي به تقدم روح را خطا و کفر میهر گونه اع

؛ 386ـ ـ385کشـف المحجـوب، ص  .(معتقدند روح در عین اینکه حادث است، بر بـدن تقـدم دارد  
گروه چهارمی نیز هستند که همانند افلاطون معتقد به ) 884کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ص

نظریۀ یـادآوري و مبـانی آن   «: ك.ر.(انداحمد غزالی و عین القضات جزء گروه چهارم .اندقدم ارواح
  )44ـ43، ص»القضات و مولويدر عرفان اسلامی با تأکید بر دیدگاه عین
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، سـال  حکمت معاصر، دوفصلنامۀ »القضات و مولوينظریۀ یادآوري و مبانی آن با تأکید بر دیدگاه عین«ـ 

  .1389، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیو  1389اول، شمارة اول، بهار و تابستان 
  .1362؛ مؤیدالدین جندي، تصحیح نجیب مایل هروي، مولی، تهران نفحۀ الروح و تحفۀ الفتوحـ 
  


